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 سیشنازبانزمان در تاریخ بیهقی با رویکرد  بررسی استعارة

 شناختی

 

 زادهسمانه شمسی / یدالله شکری

 

 کیدهچ
های هیکی از حوز ،، زمانکه توسط لیکاف و جانسون مطرح شدهاستعاره معاصر  در نظریۀ

شود و بنیانی درك مییعنی مکان  ،طریق چیزی ملموس و عینی ری انتزاعی است و همواره ازتصوّ
سپس  وه شده مفهومی و زمان داد ۀاستعار دربارۀاتی شناختی دارد. در این پژوهش، ابتدا توضیح

راردادی قها و جملات استعاریِ شواهدی از تاریخ بیهقی ذکر شده است. این شواهد واژگان، ترکیب
ودن بو قراردادی  ، تشخیص نو بودنرویکردی که بدان توجه بیشتری شدهشود و و نو را شامل می

داد که  های تحقیق است. در این تحقیق نشان خواهیمیبندها و ارتباطش با هریک از بخشاستعاره
های اثرش رهنوی و تازگی استعا ۀرود، درجهای درونی میسمت واگویههرگاه ابوالفضل بیهقی به

اریخ ر متن تمان دزمفهومیِ  ۀاین مقاله به بررسی وجود و کیفیتِ استعاردر  شود. نگارندگانبیشتر می
 یت به سهررسی و درنهاها چگونگی ارتباط زمان با عناصر دیگر باستعارهد. در این نپردازمی بیهقی

مثابه فضا یا هزمان ب»، «ها(مثابه شیء )متحرك، ثابت یا موجد اوصافی غیر از اینزمان به»اصلی  ۀدست
تنها نه ،بندی شده است که از نظر نگارندهطبقه« مثابه موجود جاندارزمان به»و « مکان محصور

وجوه متنوع  ۀدهندبلکه نشان ،کندهای مرسوم ارائه میبندیتر نسبت به طبقهنوتر و دقیق ندیبطبقه
 زمان در زبان بیهقی است. ۀکاربرد استعار

 .زمان، تاریخ بیهقی معناشناسیِ شناختی،مفهومی،  ۀاستعار :واژهکلید
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 مهمقدّ

ریخ، ذهن بشر تااز  زمان از مقولاتی است که در درازنای تاریخ و شاید پیش

تفاریق به نخستین فیلسوفان یونان، هریک به اندیشند را به خود معطوف داشته است.

1ویژه  هراکلیتسهب ؛ای فلسفی نگریسته بودندلهئزمان، همچون مس ق.م( با  ۵3۵–۴7۵) 

( 2۴1: 1387)خراسانی،  «توان دو بار در یک رودخانه پا نهادنمی» مشهورش که جملۀ

ترین رویکرد به لا روشمندترین و مفصّامّ ؛زمان انگشت نهاده استبر ذات گذرای 

ق.م( است. او در کتاب  322 - 38۴ارسطو ) از آنِ ،زمان در میان فیلسوفان یونان مقولۀ

-تفصیل در باب زمان بحث کرده که بعدها در بین حکمای اسلامیخود به طبیعیات

ی خطی از بر اینکه تلقّعلاوه (. وی1388ملکشاهی،  .)نک ایرانی منعکس شده است

صراحت داند و بهف به تصویری از حرکت میر زمان را متوقّزمان دارد، تصوّ

(. 1۵9: 1363)ارسطو،  «کنیمما حرکت و زمان را به اتفاق هم درك می» گوید:می

تعداد حرکت، نسبت به قبل و ...» عبارت است از ،فهمدآنچه او از زمان می ،بنابراین

مهم دیگر در نوع نگرش ارسطو به این مقوله آن است که  ۀ(. نکت160:مان)ه «بعد

دیگر سخن، او بر این باور معطوف به ذهن انسانی است؛ به  ،ر و تصدیق زمانتصوّ

 ،که زمانجازمانی نیز نخواهد بود؛ یعنی ازآن ،اگر ذهنی در میانه نباشد است که

معنی د نداشته باشد، زمان بهای وجوگر نفس شمارندهشمارش مقدار حرکت است، ا

  (.369:1380کاپلستون،  .)نک اخص کلمه وجود نخواهد داشت

، مارتین مسئلۀ زمان پرداختهدر عصر جدید نیز فیلسوفی که بیش از همه به 

2هایدگر هستی و زمان ر آلمانی قرن بیستم است. او در کتاب (، متفکّم1976 –1889) 
)هایدگر،  کند: زمانمندی و هرروزگیخود، سه سطح از زمان را واکاوی می

مندی زمان( و زمانمندی و درون۴21 :)همان (، زمانمندی و تاریخمندی۴21:1389

به باور هایدگر، مفهوم زمان به آگاهی از  (.۵03 :)همان زمان ۀمثابه مفهوم عامیانبه

                                                           

1.Heraclitus. 

2.Martin Heidegger. 
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( ناسندهاست؛ به تعبیر دیگر، زمان در اشَکال ادراکی بشر )ش پذیری، گره خوردهزوال

(. ۵11-۵09 :)همان آدمی با خویشتن پیوندی وثیق داردنهفته است و با وضعیت 

1عصر او  هانری برگسونفیلسوف هم مکان  ۀم( نیز زمان را در آین18۵9-19۴1) 

 ،بر نقش فیزیکی زمانزمان و مکان قائل بود. او علاوه دید و نوعی رقابت برایمی

گیرد: چشمانتان را به هم بگذارید و صورت می معتقد بود ادراك زمان با نفس نیز

و ابعاد و نقاط مختلف زمین و  ی خالی کنید و همه اشیاذهن را از جمیع امور مادّ

آسمان را از خود دور ساخته و به درون نفس خود رجوع نمایید، آنچه در آن حال 

 (.   236: 138۵حقیقت زمان است )برگسون، به نقل از اریکسن،  ،کنیدادراك می

الدین سینا و شهابندر میان حکمای ایرانی، همچنان که اشاره کردیم، اب

نظر از برخی حشویات و زوائد، لی در باب زمان دارند که صرفمفصّ سهروردی آرای

 ق( در کتاب اسفار در9۵9-10۵0ا صدرالمتألهین )ارسطو هستند. امّ یثیر آراتأتحت

و « صل و منفصلمتّ»پس از تقسیم کمیت به زمان در مبحث جوهر و عرض،  ۀباب مقول

صلی که در ذات خود قرار اما کمِّ متّ»گفته است: « پایدار و ناپایدار»صل به تقسیم متّ

زمان است و تحقیق ماهیت آن موکول به مباحث حرکت است؛ چه بستگی  ،ندارد

از  ،انزم دربارۀبحث به (. او که 1۴: 1380)صدرالدین شیرازی، « زیاد با حرکت دارد

هایی استدلال به پدیده ،، در باب اثبات زمانپردازدمیدو منظر علوم طبیعی و الهی 

گوید: گاه میآن ؛ها بسته به وجود یا عدم زمان استکند که وجود یا عدم آنمی

آغاز و ها گاهی در نقطۀ بینیم حرکتکه میدلیل ما به روش اهل طبیعت این است »

اند و گاه عکس این مطلب شده متفاوتدر مقدار مسافت طیا امّ ؛پایان متحد هستند

 ۀشدا مقدار مسافت طیامّ ؛یابندشوند و خاتمه مییعنی با هم شروع می ؛آیدپیش می

کنیم که در عالم وجود، یک هستی ها متفاوت است. از این طریق، علم پیدا میآن

ر آن واقع شوند و آن توانند دق دارد که حرکات یکسان و متفاوت میمقداری تحقّ

                                                           

1.Henri Bergson. 
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تواند زیرا این، پایدار است و آن ناپایدار و فقط می ؛غیر از مقدار و نهایات اجسام است

 (. 11۵باشد )همان:  ،اندازه )مقدار( یک امر ناپایدار، یعنی حرکت

 

 تحقیق ةپیشین
ی از ه برخبتحقیقاتی انجام شده است که در زیر  ،شناختی نظریۀزمان در  دربارۀ

 کنیم:ا اشاره میهآن

ن زما ارۀاستع بررسی معناشناختی»ای با عنوان زهرا قنبری در مقاله و فرزان سجودی

 ،، لیکافمنتقد معاصر نظریۀ ۀ( بر پای1391)« فارسی های کودك به زباندر داستان

فقی یا اخط سیری  ك بربر شیئی متحرّتواند زمان را علاوهکه کودك می اندنشان داده

کند یا سطحی را صورت حجمی درك کند که  فضا یا ظرفی را پر میهعمودی، ب

دهد. البته باید گفت ها، نشان میپوشاند یا خود را در تغییر وضعیت و حالت پدیدهمی

های استعاره یک از پایهدر برخی از مصادیق ذکرشده در این تحقیق، عنصر زمان، هیچ

ها نا در آاست که نوعی از گذر زمان رتحقیق  گانبلکه این، برداشت نگارند ،نیست

یک از هیچ ،«شدیمزارها پهن ظهرها آفتاب روی گندم»ۀ مثلاً در جمل گیرد؛نتیجه می

کنند؛ ولی شدنی( مفهوم زمان را القا نمیهای استعاره )آفتاب و چادرِ پهنپایه

دنی فرض شننسبت داده و زمان را په« ظهرها» واژۀبا اغماض، آن را به  گاننگارند

 (.1391)سجودی و قنبری،  کرده است

شناسی زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان استعارۀ» مقالۀدر همچنین 

اشعار فروغ فرخزاد را از منظر (، 1388) همکارانو  ارسلان گلفام ، نوشتۀ«شناختی

د که در رسندهند و به این نتیجه میزمان موردبررسی قرار می استعارۀمیزان و کیفیت 

خورند؛ های قراردادی بیشتر به چشم میاستعاره ،عصیانو  اسیر، دیوارهای مجموعه

های استعاره ،ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردو  دی دیگرتولّولی در دو دفتر پایانی او، 

شوند و حتی گاهی همراه می ی جدیدهاییابند و با ویژگیقراردادی زمان بسط می

بندی تحقیق فوق، کماکان تقسیم ،آیند. ولی به هر رویلاً نو پدید میهایی کاماستعاره
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زمان »و « كزمان ثابت و ناظر متحرّ»یعنی  ؛های دیگر استهمان است که در تحقیق

 «.  ك و ناظر ثابتمتحرّ

 دیرمحمّکارشناسی ارشد مهتاب نو ۀنامتوان به پایانمی ،شدهبر مقالات یادعلاوه

 (1387) «البلاغه: رویکرد معناشناسی شناختیهای نهجهومی استعارهتحلیل مف»با عنوان 

وی  پرداخته است. البلاغهنهجمفهومی در  ۀاستعار ۀاشاره کرد که به تطبیق نظری

کند که می ذکر البلاغهنهجهای مفهومی موجود در از استعارهرا  مصادیق فراوانی

که در این ای را در بر دارند. نتیجه انهای مفهومیِ عنصر زمها نیز استعارهبرخی از آن

ون این است که متون مذهبی و تربیتی همچ ،توان بدان اشاره کردنامه میپایان

اند، تا چه ها انتزاعیشک بسیاری از آنبرای بازنمایی مفاهیم متعالی که بی البلاغهنهج

بهره  ،نور سطح دچه در سطح قراردادی و چه  ،های مفهومیاندازه از استعاره

 شود که نتواننامه باعث میاستعارات مفهومی این پایان ۀهرچند وسعت دایر ؛گیرندمی

 مرتبط دانست.   نمانند دو اثر قبل، آن را کاملاً با موضوع بحثما

های استعاره بندیقان در دستهدهد که محقّهای پیشین، نشان میمروری بر پژوهش

 موجود ۀمثاببه زمان»و « كموجود متحرّ ۀمثابمان بهز» استعارۀزمان، تنها به دو گروه 

؛ مل نیستولی کا گارنده مفید است،و وجهی، از نظر ناند. این رویکرد دپرداخته« ثابت

کردن عنصر زمان، بر برجسته استعارۀدادن سوی دیگر که همیشه قرار ما در نشانچرا

دادن ها نشانغایی آن که هدف اند استعاراتیبلکه فراوان ؛در آن نیست« حرکت»

 های دیگر است. بُعدی دیگر از تشابه زمان به پدیده

طور ویژه، ۀ معناشناسی شناختی و بهبنابراین، پژوهش حاضر در چارچوب نظری

شیء، مکان و  ۀمثابزمان به» مفهومیِ استعارۀ، به بررسی وجود و کیفیت 1لیکاف نظریۀ

 د.پردازمی تاریخ بیهقیدر « موجود جاندار
 

 

                                                           

1.George Lakoff. 
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 مبانی نظری تحقیق
ۀ مثابشد. بلاغت استعاره بهاستعاره در قالب بلاغت مطالعه می ،بیش از دو هزار سال

و جذابیّت بیشتری  بیفزایدزیبایی زبان بر ابزاری در خدمت زبان مجازی و ادبی بود تا 

اخیر، ماهیّت جدیدی برای  ۀشناختی در چند ده شناسیزبانبه آن ببخشد. مطالعات 

ادبی یا یکی از صور ۀ است که بر اساس آن، استعاره فقط آرای ستعاره تعریف کردها

شود. تحقیقات جرج نیست، بلکه فرایندی فعال در نظامِ شناختی بشر محسوب می خیال

( نشان داد که کاربردهای استعاره، محدود به 1980) 1لیکاف و مارك جانسون

 ۀتفکّر و اندیش حوزۀه نیست، بلکه متعلّق به ادبی و کاربرد واژه یا جمل ۀمطالعات حوز

ها و امور دارد و مهم در شناخت و درك پدیده ینقش ،هاست. استعارهانسان

رفتاری طبق آن  ۀکند که زنجیریک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد می ،درحقیقت

ن شود. با این دیدگاه، استعاره به ابزاری ضروری برای درك بشر از جهاریزی میبرنامه

دار اندیشیدن انسان، عهده ۀشود؛ ابزاری که نقشی مهم در شیول میپیرامونش مبدّ

 است. 

 زمینۀمطالعات خود را در  ،صورت گستردهبه جورج لیکاف و مارك جانسون

در سال  2کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهمفهومی در کتابی به نام  ۀاستعار

ها برگرفته از یشان آن است که این استعارهاساس نظریات اطرح کردند.  1980

 تنهانه مااساس این نظریه، استعاره در زندگی روزمره  بشر است. بر ۀهای روزانتجربه

نظام مفهومی معمول ما که  است وجاری و ساری  که در اندیشه و عمل مابلدر زبان، 

و  د )لیکافی دارکنیم، ماهیتی اساساً استعاراندیشیم و عمل میدر چارچوب آن می

 (.13: 139۴، جانسون

بلکه  شود،ای ادبی محدود نمیدیگر استعاره به آرایه ،شناختی شناسیزباندر 

دهد. در این دیدگاه جدید، استعاره ابزاری فرایندی شناختی است که در ذهن رخ می

                                                           

1.Johnson. 

2.Metaphors We Live By. 
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 ،دارندنحوی با زبان ارتباط ها که بهتواند  به ادبیات و سایر دانشزبانی است که می

صنعتِ استعاره تنها به این دلیل وجود دارد که »گوید: هاوکس می .کمک کند

یابند که عملاً در زبان، در ها تنها زمانی موجودیّت میها وجود دارند و استعارهاستعاره

یک از این عناصر ]زبان، جامعه، زمان[ عاملِ همیشگی جامعه و در زمان رخ دهند. هیچ

و نیز  نی، فشارهای زبانی و اجتماعیه بیان دیگر، در هر زمان معیّو پایداری نیست. ب

« ابدی ندارد -شکل ازلی ،دهند: استعارهآن شکل می به مفهوم ،تاریخِ خودِ استعاره

وقتی کودکی پس از ترکیدن بادکنکی، رو  ،مثالعنوان(. به17-16: 1377)هاوکس، 

طور ناخودآگاه، در به ،حقیقت، در«بادکنک شکست»گوید: کند و میبه مادرش می

این  ۀهای مشترك در بین موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پایپی یافتن ویژگی

برای  ها استخراج کرده وشکستنی ۀها درك کند. او مفهوم انهدام را از حیطاشتراك

 استعارۀ. ما این فرایند را کندمیغیرشکستنی استفاده  پاشیدگی اشیایتوصیف ازهم

، و جانسون )لیکاف« چیزی بر اساس چیز دیگر ۀدرك و تجرب»یعنی  ؛نامیممفهومی می

 ،بنابراین ؛گیردصورت می« زبان ظرف»تنها در « فرایندِ اندیشیدن»(. این 3۴: 139۴

  زبانی باشد، یک سازوکار شناختی است.استعاره، بیش از آنکه یک سازوکار 

 

 زمان استعارة دربارةمطالعات لیکاف 
به  کاررفته در این مقاله، لازم است نخسترای درك دقیق مدل مفهومی بهب

 ای کنیم:زمان، اشاره ۀملات لیکاف در باب استعارۀ تأچکید

های گوناگون، در زبان انگلیسی ]یا فارسی[، میان فرهنگ ها، دردر طول قرن

. اندمکانی بوده گرفته است، ذاتاًها انجام میسازی زمان در آنهایی که مفهومارهانگ

اند از: زمان خطّی، زمان مدوّر و زمان تناوبی. این های اصلی زمان عبارتانگاره

گذارند که ها در ظاهر با یکدیگر تباین دارند؛ ولی همگی بر این نکته صحهّ میانگاره

توجه است. زمان جالب ،جزئیات موضوع«. شودسازی میمفهوم ،بر مبنای مکانزمان »
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کنیم. زمان حال در ها( و حرکت درك میسب چیزهای مادی )اشیا و مکانرا برح

 متعارف قرار دارد. گرهمان مکانی قرار دارد که مشاهده

به یز ن زبانانفارسی ۀوزمرگفتار ر آمیز دراز این جملات استعاره یی فراوانهانمونه     

 خورد:چشم می

 .شویمبه زمان کنکور نزدیک می .1

 .روی شماست سرنوشتِ درخشانی پیش با این انتخاب .2

 .زمان عمل فرارسیده است .3

 .سالی گذاشتمدیگه قدم به دوران میان .۴

 ایم.در این لحظاتی که وارد سال جدید شده .۵

 .آن ما خواهد بود زمانی هم خواهد آمد که پیروزی از .6

 شو بندازه دور.کنه گذشتهداره سعی می .7

 ن میانر ایدیی بسته است یا شیء. آنچه مکان و فضا ،ها، زماندر تمام این نمونه

 زمان موقعیت ناظر است؛ به این صورت که گاهی ناظر ثابت است و ،دارد تفاوت

 ۀلفؤم ،انگنگارند ۀك است و زمان ثابت. البته به عقیدك و گاهی ناظر متحرّمتحرّ

کت حر لفۀمؤمثلاً در مثال آخر،  ؛نیست« حرکت»متمایز میان ناظر و زمان، همیشه 

به  ،ثالمهای استعاری زمان ندارد. گویی زمان در این چندان اهمیتی در توصیف جنبه

مان، ز ،یک ۀشمار ۀولی در نمون ؛مانَد که باید دور انداخته شودارزش میشیئی بی

 ،اظرسوم، ن ۀنمون سمت آن در حرکت است و درمکانی ثابت فرض شده که ناظر به

ان و ن زمتمایز مشهودتر میا ،حقیقتکند و دریسمت او حرکت مثابت است و زمان به

است  پنجم نیز سال جدید گویی فضایی محصور ۀنمون ناظر، همان حرکت است. در

 شود.که ناظر به آن وارد می

یم در صددزمان، در ۀهای لیکاف از استعاربندیدر ادامه، ضمن درنظرداشتن تقسیم

ی موجود ۀمثاببه»ز این استعاره یدی ابندی جد، به دستهتاریخ بیهقیتحلیل متن 

 قان پیشین بوده است. اشاره کنیم که کمتر موردتوجه محقّ« جاندار
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 زمان در تاریخ بیهقی استعارةمصادیق 
ش بر واژگان، یق( است که احتوا 38۵-۴70اثر ابوالفضل بیهقی) تاریخ بیهقی     

جستاری هدفمند  برای ای مناسبها و جملات استعاری فراوان، آن را به نمونهترکیب

ل مفصّ های مفهومی بدل کرده است. آنچه مبنای ورود به این جستاردر باب استعاره

ین اثر ودن اادیبانه و شاعرانه ب ،بودن و از سویی دیگرتاریخیشده است، از یک سو 

 مانز ۀناخواه موجبات گردش بیشتر بحث را بر روی مقولخواه ،اول ۀاست. مشخص

شود که استعارات مفهومی این اثر در دوم باعث می ۀو مشخصست اتقویت کرده 

و و هنری به استعارات ن، های قراردادی فراتر رفتهاستعاره ای از سطور از حدّپاره

 بینجامد. 

 اند:   های مفهومی این کتاب به سه بخش اصلی تقسیم شدهاستعاره

        

باید گفت که امکان ندارد جایی  ،فوقبندی ا پیش از پرداختن به مصادیق تقسیمامّ

های دیداری در کلام كهای محرّمؤلفهولی یکی از  ،ای انتزاعی برودسخنی از مقوله

تا حدی فراگیر بوده و به بندبند واژگان و ترکیبات، رسوخ کرده  مسئلهنباشد. این 

زاران بیش از ه ،مداقه کنیم تاریخ بیهقیاست که اگر با این مقیاس در متونی چون 

آلتونتاش را دل گرم »مثلاً در همین جملات کوتاه:  ؛مفهومی خواهیم یافت استعارۀ

 (.98۴: 1387)بیهقی، « باید کرد تا باری آن حشم به باد نشود و تدبیری ساخته آید
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همگی واجد  ،«آمدن تدبیرساخته»و « بادشدن حشمبه»، «دل شدنگرم»تعابیر 

بسیاری از تعابیر،  ،مورد مداقه قرار گیرد تاریخ بیهقیتن اند. بر همین نمط اگر ماستعاره

توانیم دریابیم که می ،حالا اگر متون قبل از بیهقی را بررسی کرده باشیم 1اند.استعاری

دوم و سوم بیشتر توسط  ابوالفضل بیهقی  ۀو استعار است اول از نوع قراردادی ۀاستعار

 بار به کار رفته بود.  البته قبل از بیهقی چند ؛به کار رفته است

کامی، دستی، تلخپوشی، گشادهروی، چشمدنباله» مانندهمچنین ترکیباتی 

که واجد مفهومی « درازی و...آرایی، سرافرازی، دستسکاری، دستگیری، مجلپنهان

یمی ای مفاهی القاند. ترکیبات بالا برانوعی استعاره را نهفته ،بطن خود اند، درکنایی

 ؛اندبه کار رفته« ...اطاعت، گذشت، دهش، شکست، ناامیدی و»مچون انتزاعی ه

ی در ه حتاینککشند و جالب تعابیری کاملاً بصری که باری انتزاعی را به دوش می

« شکست و گذشت»این کلمات هم باز از ذکر تعابیری بصری همچون  ۀترجم

 به چشم کمتر ،انددهآنجاکه این تعابیر، دیگر کاملاً قراردادی شامّا ازناگزیریم. 

ها کیبیاری از این ترهرچند بس ؛اندفراوان تاریخ بیهقیها در آیند. این نمونهمی

های قراردادی و نو ای از این استعارهتوان مجموعهدر این اثر می ،بیهقی نیست ۀبرساخت

 را در کنار هم گرد آورد.    

 ه کنید:ها توجّهمچنین به این نمونه

 (.۵0۵ه صدر وزارت مشتاق است )همان: آید ک سخت زود .1

 (.617سخن رفت )همان:  سخت دیر .2

 (.618است )همان:  سخت دیرخواجه بزرگ را  .3

                                                           

صرفه )نزدیکی به صرفه(، بهبودن دل(، مقروندلی )گرمداشتن راز(، گرم. تعابیری چون: رازداری )نگه1

سخنی بودن رای(، شوربختی )شوربودن بخـــت(، شیرینرایی )روشــــنکارسازی )ساختـــن کـار(، روشن

فرسایی، افروزی، جانبرداری، کامرانی، جنگخواهی، فرمانورزی، دلداری، انتقامودن سخن(،. عشقب)شیرین

رأی گویی، مشتی هوس، مستقیمدلی، قضاگردانی، راستشکنی، قویدلی، عهد بستن، جان شیرین، بیعتتنگ

 و... .
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 (.62۵خواهد آمد بر اثر این ملطف )همان:  سخت زودو  .۴

 (.888بود )همان:  خواهد سخت زودآمدن رایت عالی  .۵

ه ای مفهومی مطالعهها را نیز باید در مبحث استعارهبه باور ما حتی همین نمونه

« سخت»کیدی أاند، با قید تو انتزاعی زمان ۀکه از دایر« دیر و زود»واژگان  زیراکرد؛ 

ی اند. با کثرت استعمال واژگانآید، ترکیب شدهغیرانتزاعی به شمار می ۀکه از مقول

بار  نیم کهکرا فراموش  نکتهبرای تأکید بر امور انتزاعی، نباید این « سخت»همچون 

اری از بسی لی مفهوم این واژگان، غیرانتزاعی بوده است. جالب آنکه هنوز هم دراص

به کار  «دور»معنای را نیز به« دیر» ۀازجمله مازندران و کرمان حتی واژ ،نقاط کشور

تا حدی  ،وستعابیر ملم ۀوسیلبه« زمانی ۀفاصل»گویی ضرورت بیان مفهوم  .برندمی

ده صطلح شن برای هر دو گستره )زمانی و مکانی( مماأتو« دیر» ۀبوده است که واژ

 است.

ر دچه آنگذشته )آنچه گذر کرده(، آینده )»: های ضمنی کلماتی همچونیا دلالت

ت مدّ وحال آمدن است(، پایان )در تقابل با سر و منتسب به پا همچون پایاب( 

ی فهوممد در بطن خود واج ،در عین استفاده برای مفهومی انتزاعی، «شده()کشیده

 اند. غیرانتزاعی

، «زآن رو»، «گاهآن»، «این هفته»، «آن روزگار» :همچنین است کاربردهایی مانند

ها نآام ادای که گوینده هنگ ...و« این وقت»، «این سال»، «آن ساعت»، «این روزگار»

یعنی چنین  ؛دهددور تکان می واشاره به نزدیک  ۀاختیار دستش را به نشانبی

، واجد ودخ ولی در بطن ،نمایندنمیگونه اینرغم اینکه در متن ایی علیکاربرده

ومی مفه ستعارۀاحال بر اساس این الگوی مفهومی، به مصادیق  اند.مفهومی استعاری

 پردازیم.می تاریخ بیهقیدر 

 شیء ةمثابهزمان ب. 1

 ک در تقابل با ناظر ثابتشیئی متحرّ مثابةبهزمان  .1-1
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« تحرک» ،توان در شیئی به نام زمان دیدبارزی که می ۀها مشخصدر این نمونه

به  خیره ،ستگیرد. گویی ناظر ایستاده ادر تقابل با آن قرار می ،حرکتی که ناظر ؛است

 گذاری که در وجود زمان است:

و  مکاری... او راست در راندن منحت و محنت و نمودن انواع کاگردش اقدار» .1

 (.3ن: )هما« قدرت

ه کو خدای، عزّوجلّ، شاخ بزرگ را از اصل ملک مدت وی سپری شد چون » .2

 (.۴)همان: « عهد به حقیقت بود...ولی

 (.6)همان: « که کس مانند آن یاد نداشتروزی گذشت » .3

 (.8)همان: « ...م وسوی غزنین روی، بهنوروز بگذردچون » .۴

 (.13)همان: « روزگار مصیبت سرآمدو چون » .۵

 (21)همان: « آمده است روز عمر به شبانگاهبباید رفت که یز میو ما را ن» .6

 .(۴9)همان: « به پایان آمدو قومش که  وزگارشاین است حال علی و ر» .7

 (.62)همان:  1«ام لاسبیل الیه بعدَ ذهـابه زمانـناایَّتهُا الخیامُ  یعودُاَ» .8

« ...دان آمایروز علی به په کاز بوسعید، دبیرش در این باب شنودم، پس از آن» .9

 (.۴۵)همان: 

: همان)« بود 2روزگارِ گذشتهر شود حال هر شغلی که به و دیگر تا مقرّ» .10

396.) 

 (.۴01)همان: « روز به نماز پیشین رسیدو آخرش آن بود که چون » .11

 (.۴02)همان: « و سالی دو برآمد» .12

 (.۴1۴)همان: « 3الحالعاجلاکنون وی برود به » .13

                                                           

سـوی  هـیچ راهـی بـه    ،شدناز رفتن و سپری گردد یا پسها روزگار بخت و اقبال ما برمیآیا ای خیمه .معنیِ بیت:1

 آن نیست.

یعنی  ،معنای اصطلاحی آنو هم به« گذرکرده»یعنی  ،معنای لغوی آنهم بهتاریخ بیهقی در « گذشته»کلمه . 2

 به کار رفته است. در اینجا مفهوم اول، منظور است.« زمان گذشته»

 «. زمان عاجل»معنی ال بهالحعاجلاست و « وقت، لحظه و دم»معنای به« الحال» 3.
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 (.۴20)همان: « هراًش شعبان 1حلّروّیانی اِذ » .1۴

 (.۴36)همان: « که حق او نگاه داشته آید وقت آمد» .1۵

 (.۴96)همان: « ای درگذشتهفته» .16

)همان: « ، فریضه است به بست یا به بلخ رفتنبگذشت 2مهرگانما را چون » .17

631.) 

 (.680)همان: « الاولیگذشته از جمادیچاشتگاه ده روز،  شنبهروز سه» .18

 (.7۴۴)همان: « تابستان اینجا مقام کندو  نوروز بگذرده پس از آنک» .19

 (.878)همان: « و تلافی کرد گذشته را باز نتوان آوردو » .20

 (.988)همان: « روز به چاشتگاه نرسیده باشدبردم که گمان می» .21

مان: )ه« ، بر چهار جانب طلیعه احتیاطی قوی رفتشب نزدیک آمدو چون » .22

903.) 

 (.903)همان: « ید کرد، امیر عماه رمضان به آخر آمدو چون » .23

 (.093ن: )هما« عمر به آخر رسیده بودو کارها دیگر شد که این پادشاه را » .2۴

 (.92۵)همان: « و به پایان آمدروزگار مهرگان نیز بگذشت و این » .2۵

 (.9۵3)همان: « بوسهل مرا بخواند شب، گذشته و لخَتی از» .26

 (.296)همان: « مانند آن یاد ندارند این صد سال که گذشتدر » .27

 .(1119)همان: « اجل آمده بودعبدالجبار شتاب کرد که وی را نیز » .28

 (.1120)همان: « . تدبیر کار نوافتاده باید کردگذشت 3گذشتهو » .29

ای نو به کار برده یا ، بیهقی یا استعاره22و  1۵، 11، 9، 8، 6 ۀهای شماردر مثال     

کلام را  دبایبه فراخور مقال می چراکه؛ های قراردادی را بازآفرینی کرده استاستعاره

                                                           

 است.« ورود بر کسی یا چیزی»معنای به« حلول» .1

آمده است. در اینجا مفهوم « جشن مهرگان»معنای و هم به« ماه مهر»معنای هم به تاریخ بیهقیدر « مهرگان» .2

 منظور است. ،اول

 ست.، مناسب ا«زمان پیشین»معنای به« گذشته»این نمونه برای ایفاد مفهوم  3.
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 ،های دیگرثیری بیشتر بر مخاطب بگذارد. ولی در مثالأواجد ادبیت خاص کند تا ت

 ترند. ها قراردادیاستعاره، روی که هدف او اخِبار و روایتِ صِرف استآناز

 کمتحرّبا ناظر تقابل ثابت درشیئی مثابةبهزمان  .2-1

ول شود که انسان در طخطی ثابت تصور می مثابۀبهن ها زمادر این نمونه     

که قبلاً  ماند. آنانکند و سرانجام جایی از حرکت بازمیعمرش، بر آن حرکت می

مسیر امید  ۀاند و آنان که به ادامشده« گذشته»اند، بخشی از این مسیر را طی کرده

 بینند:ش میی خوی«پیشِ رو»جا را از همین« پسِ فردا»و « فردا» ،دارند

روزگار را کرانه فرزندان ایشان که مستحق آن تخت باشند... با فراغت دل » .1

 (. 6۴)همان: « 1کنند

 (.396)همان: « و پیلبان از سر پیل دور شد شد 2امیر محمود، گذشتهو چون » .2

ان: )هم« ، خدمتکاران وی پراکنده شدندشدن امیر یوسفگذشتهو پس از » .3

۴03.) 

همان: )..« .بود داهیانِ روزگاردیدگانن بزرگان و زیرکان و وی را که نه از آ» .۴

۴07.) 

 (.12۴)همان: « در خلوات با من حدیثِ ری بسیار گفتیامیرِ ماضی و آن » .۵

 (.11)همان: « همه بر وی تباه شد تدبیرها که در پیش داشت،این » .6

 (.۵1۵ :)همان« چنین بوده است 3الی یومنِا هذاو از آدم » .7

 (.93۵)همان: « بود تا نزدیک سحرخفته و سلطان » .8

 (.9۵8ن: )هما« به ]زمانِ[ مرگ نزدیکمو به حیلت در زیر این درخت آمدم و » .9

ن: )هما« چشیدهو گرم و سرد نا روزگارنادیدها برنایی مهترزاده و بخرد... امّ» .10

988.) 

                                                           

 است(.« فرزندان ایشان». کرانه کنند: به پایان رسانند )فاعل، 1

بیشتر « گذرکردن»آمده است. مفهوم  تاریخ بیهقیاز کاربردهای بسیار باریکی است که در « شدنگذشته. »2

 شود؛ مفهومی کاملاً بصری از مرگ.تداعی می

 یت است.ؤرقابل ،خطی صاف و ثابت است که آدم از دورادورِ آن ،گویی زمان .3
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چراکه ؛ دی و بدیع است، نگاه بیهقی، غیرقراردا10و ۵، 1 ۀهای شماردر مثال     

پیامی  یمتنی و تفسیر بیهقی برای القاهای بخش پیش، نوعی گفتار درونمثال انندم

از س نییعنی جایی که بیهقی احسا ؛خاص )و نه صرفاً اِخباری محض( در کار است

 کند. ثیر بر مخاطب میأبیشتری برای ایجاد ت

 ساکن وک ف به اوصافی غیر از متحرّصشیئی متّ مثابةبهزمان  .3-1

ه آیا های زیر دریافت کاست که هرچند بتوان در مثال آنلت این جداسازی ع     

ین لقای چنارای بناظر، ثابت در نظر گرفته شده است یا زمان، ولی کاربری تعابیر زمان 

کون و شده است که سوای س شیئی در نظر گرفته مثابۀبهبلکه زمان  ،ای نیستصهمشخّ

ردن، جُستن، خو شمردن، رُستن، برآمدن،تسوختن، گسستن، غنیم» ، قابلِکشتحرّ

 است:« و... زده شدننوشیدن، دل

 (.7۵1)همان: « ندتا نماز شام را راست کرده بود بسوختروز را میو »سوختنی:  .1

 (.۴3۴)همان: « ]زمانِ[ بار بگسستگفت: نیک آمد و »گسستنی:  .2

اوند را خدکه وقتی جُسته و... فرصت نگاه داشته است بوسهل »شمردنی: غنیمت .3

 (.۴6۵)همان: « شراب دریافته بود

 .(890)همان:  «و درتاخت و بیشتر از ختلان غارت کردفرصتی جُست »یا: 

 (.93۵)همان: « آن فرصت ضایع شدو سلطان خفته بود تا نزدیک سحر و »یا 

 (.83۴)همان: « ، خوارزمشاه بر بالایی بایستادصبح بدمیدچون »رُستنی:  .۴

)همان: « گاه که از این فراغت افتادتا آن 1روزگار گرفتنیک و »شدنی: مصرف .۵

72۴.) 

 (.7۴2)همان: « و در جوانی برفت روزگار نیافتو لکن »جُستنی:  .6

« داردنکه چشم و دست و پای  است از زندگانی مزه نماندهاو را »خوردنی:  .7

 (.981)همان: 

                                                           

 است.« شدنصرف»معنای در اینجا به« گرفتن. »1
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ک نوان یزمان با ع کشی ازرویکرد بیهقی تنها بر بهره ،های فوقازآنجاکه در مثال

یر کند زمان را تصو ۀخواهد نوعی از شباهت مقولك یا ثابت نبوده و میموجود متحرّ

 3حداقل  ،مثال فوق 7بینیم که از شود، بنابراین میمحسوب می ترای خاصکه دغدغه

 اند.  ی( استعاراتی نو و غیرقرارداد 7، ۴، 1 ۀهای شمارمثال )مثال

 طول، وزن و مقدارشیئی واجد  مثابةبهزمان  .4-1 

هایی جزئی و های بخش اول و دوم اختلافهای این بخش نیز که با مثالدر مثال

ه سبت داد، آنچنك یا سکون را نیز به زمان توان تحرّهرچند می ،باریک دارند

 هاست و آن هممفهومی است، چیزی غیر از این ۀاصلی استعار ۀموردنظر و دغدغ

ویی . گودشقابلیت برای زمان است تا طول، وزن یا مقدارش محاسبه بودن نوعی قائل

شدن، هواند واجد قابلیت پیوستگی، تجزیتیک یا چند کالبد است که می ،زمان

 شمارش یا واجد مقدار کم یا زیاد، طول و اندازه باشد:

 (.3)همان: « ه...و نصر لواءَ 1هاطال الله بقاءَ» .1

 (.396)همان: « بوده است 2مایه روزگارندكاسالاری کردن، خود و سپاه» .2

 (.۴01)همان: « باد. امیر یوسف است زندگانی خداوند درازگفتند: » .3

 (.0۴۴)همان: « ها برانداین شغل مدتی درازو » .۴

 (.۴91)همان: « حدیث کردند با مقدمان خود و مقدمان آمدند 3یک زمان» .۵

زاده این پادشاه ۀپرد دختر سالار بگتغدی را به ۴مدتی بزرگپس از آن به » .6

 (.7۴8)همان: « آوردند

 (.9۵3)همان، « بوسهل مرا بخواند ،گذشته ۵لختی از شب و» .7

                                                           

 رود.شدنش میای است که آرزوی طولانیاست. گویی زمان رشته« درازکردن»معنای به« اطاله» 1.

 کنند. ای است که با پیمانه قسمتش می. گویی روزگار بهره2

 ا شمردشان.توان یکی و دو تگویی زمان مجموع کالبدهایی است که می .3

 ای، بلند که مانند کوهی، بزرگ خوانده شده است.نه مانند رشته« مدت» ۴.

 کند.معرفی می« پارهپاره»مثابۀ شیئی لخت بودنش آن را بهو لخت« متحرّك»شیئی  ۀمثابگذشتنِ شب، آن را به ۵.
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، 1 ۀهای شمارعارهجز است ،های فوقگونه که مشهود است، از میان استعارههمان     

دلیل ها بهعارهۀ استاند، بقیهای قراردادی گذشتهکه تا حدودی از مرز استعاره ۴، 3

 اند.های مفهومی قراردادیاخِباری و روایت محض، از نوع استعاره ۀدغدغ

 

 فضایی محصور مثابةبهزمان  .2
شود که گاه قلمداد می« مشخص»مکانی  ۀگستر مثابۀبهدر این کاربرد، زمان 

هاست، گاهی فضایی کوچک و گاه فضایی بزرگ دارد، مقصدِ برخی از حرکت

اهی آیند، گاه از آن دورند و گوان اهالی آن در شمار مینعصر با او به عهای همانسان

ز ار شهری است که او انگار روزگا« روزگار ۀیگان»گوید: به آن نزدیک. وقتی می

که  موطنی است ،گویی روزگار« مردمان روزگار»گوید: اهالی آن است. یا وقتی می

 زرگبینی است این مردمان را در خود جمع کرده است. روزگار فراخش گویی سرزم

 عید»اند. و چاشتگاه فراخش گویی مقصدی گسترده که تا آنجا با هم سخن گفته

سروصدا و محزون است که خبری از شادی در آن گویی مجلسی بی« اشآرامیده

 .الوصولنیست و نماز پیشینش نیز گویی مقصدی است قریب

 (.933)همان: « اندبسیار از آن بخندیده مردمان روزگار،و » .1

 (.177)همان: « بود در ادب و لغت و شعر روزگار ۀیگان» .2

 (.872)همان: « بودامیر سخت تنگدل می هادر این میان» .3

 (.901)همان: « کرانه کنیم روزگار فراخصواب آن است که رویم و » .۴

 (.933)همان: « چون او کم پیدا شده است به روزگارراست که » .۵

 (.698)همان: « ند و قرار گرفتدر این باب رای زد چاشتگاه فراخو تا » .6

 (.982)همان: « مشغلهعیدی سخت آرامیده و بیو رسم قربان به جای آوردند، » .7

 (.982)همان: « بود 1نزدیک نماز پیشینآن را بگشادم و » .8

                                                           

 اند.. گویی نماز پیشین، مقصدی است که بدان نزدیک1
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هل احاسن لف کتاب یتیمه الدهر فی مؤشنودم از خواجه ]ابو[منصور ثعالبی م» .9

 (.1102)همان:« العصر

اول  ۀتابه دسی مشدن این نوع از استعارات مفهومی زمان نیز به منوالبووضع بدیع     

( از استعارات 9 و 7، ۴، 1 ۀنمونه )استعارات شمار ۴نمونه،  9یعنی از این  ؛و دوم است

 اند. نو بهره برده تقریباً

 انسان یا حیوان مثابةبهزمان  .3
توان ا از زمان، میر بیهقیتاریخ های مفهومی رین استعارهت«نو»انگیزترین و خیال

شود، ن، جاندارتر میهرچه معادل بصری زما ،دیگرعبارتها دید. بهدر این نمونه

بعید  های نو بیشتر مشهود است.از استعاره های مفهومی قراردادیانفکاك استعاره

ح های قراردادی و مصطلاز نوع استعاره ،های پیشِ روارهنماید که بسیاری از استعمی

ست دای از روایت جالب آن است که وقتی بیهقی لحظه ۀر میان عامه باشند. نکتد

های خویش ها و اندیشهکند و از تجربهآغاز میمتنی را کشد و گفتارهای درونمی

 یقاداند که برای الشوند. گویی خود او هم میها بیشتر میگوید، این استعارهمی

تر باشد. و عمیق لامش بیشترثیر کأنوتر استفاده کند تا تهایی مستقیم پیام باید از استعاره

خاطبش ا از خود به مشاعرترین چهره ر ،های کتابشبه گمان ما، بیهقی در این بخش

 ،ن جانداریک انسان شعورمند یا یک حیوا مثابۀبهها زمان ر این استعارهد نمایاند.می

 دارد. هر لحظه« پیشانی سپید» ست وا« گرامی»تری دارد. ههای بیشتر و پیشرفتقابلیت

ان مان است و امکأتو« نرم و درشت رفتارش»های فراوانی است. نوزاده« آبستنِ»

 .«حقاً باید از او اندیشید» ،فراوان. بنابراین« گوشمالش»

همان: )« ماه رمضان را بسیجیدند امیِروزگارِ گرها به کوشک بازآوردند و بنه» .1

۴20.) 

 (.۴33)همان: « و طرب در پرواز آمد پیدا شد و شادی 1لروزی اغرِّ محجَّ» .2

 (.۴39)همان: « شنبه بود، روز پنجماین محرّ 1غُرّه» .3

                                                           

 سپید.یاغرّ محجل: اسب پیشان 1.
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 (.۴08)همان: « اماز این روزگار بیندیشیدها که حقّ» .۴

 (.961)همان: « چه زاید شب آبستننتوان دانست در حال، که از » .۵

 (.98۴: )همان« 2سرِ سالبود و  غُرّه این ماهروز آدینه » .6

 (.988)همان: « و حوادث بباید گوشمالِ زمانهبرنایان را ناچاره » .7

توان یهایی از این بخش را منیازی به توضیح بیشتر نیست که برخی از نمونه

رات نو ستعادرستی از استعارات نو و بدیع دانست. این تفاوت چشمگیر در میزان ابه

سان صوصاً انجاندار و مخ ،زمان ۀرآن است که هرگاه سوی بصری استعا ۀدهندنشان

 گردد.   تر میها نیز بیشتر و عمیقنوبودن این ترکیب ،شودمی

 

 نتیجه
م در هی و ر استعاری و آفرینش استعاره، هم در سطح مفهوماگر بپذیریم که تفکّ

بین اریکو ب است که تنها از اذهان دقیق ایسطح ادبی و بلاغی، فعالیت ذهنی پیچیده

ثری، یی هر احتواد، باید بر این نکته نیز پای بفشاریم که میزان ارزش ادبی و مآیمیبر

کیفی  ی ودر دو سطح کمّ ،کاررفته در آنهای بهمستقیم با میزان استعاره ایرابطه

ا حسن های جدید یتن زبانی، توفیقی در خلق استعارهبه دیگر سخن، اگر هر م دارد.

فتن در رگرقرا ۀلح و قراردادی داشته باشد، شایستمصط ،های معمولاستعمال استعاره

 ۀعاربرد استبیین کاراگر کوشش این مقاله در ت ،. بنابراینشودمی آثار فاخر ادبی ۀزمر

ای از ارزش قرین موفقیت بوده باشد، تنها جنبه ،تاریخ بیهقیمفهومی در 

 .سنگ را به تصویر کشیده استشناختی و مفهومی این اثر گرانزیبایی

 ،مان واجد دو وجه تاریخی و ادبی استأکه تو تاریخ بیهقی ،کلام آنکه حاصل

های مفهومی طیف وسیعی از استعاره ،«التذاذ ادبی»و « تاریخی اِخبار» ۀتبع دو دغدغبه

های نو بر تنها در برساختن استعارهقراردادی و نو را در خود جای داده است. بیهقی نه

                                                                                                                                  

 غرهّ: پیشانی. 1.

 پس سال نیز سر دارد.، وقتی ماه، غرهّ داشته باشد 2.
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بجا از بسیاری از  ۀبلکه در استفاد ،قراردادی تبحّر داردهای استعاره ۀپایه و مای

ای گونهر است؛ بههای خاص کلام، متبحّهای مفهومی قراردادی نیز در سیاقاستعاره

علت کاربرد پربسامد آن در ای که بهزیبایی ؛ها بازتولید و مضاعف شودکه زیبایی آن

 یا فراموش شده است.  تحلیل رفته ،زبان معیار

 بسیاری از ،آیدبرمی تاریخ بیهقیر متن دهای استعاری زمان اساس آنچه از داده بر

ر میان داده زمان از نوع قراردادی و مورداستف ۀاستعارات مفهومی برای ایضاح مقول

ها. نامه ۀیا و تمهیدهاست؛ ازجمله در دعاهآن ۀکنندتنها نقل ،عامه مردم است و بیهقی

اجد ویوان یا شیئی ح ،انسان مثابۀبههایی که زمان بینیم در بخشها میبر اینا علاوهامّ

 های نو افزودهکم بر تعداد استعارهکم ،شودك و سکون، مطرح میاوصافی غیر از تحرّ

 شوند.تر مطرح میحتی استعارات قراردادی نیز با نوعی نگاه خاص شده،

ادیم، ر این اثر ارائه دزمان د ۀای که از استعاربندیهمچنین، بر اساس تقسیم

ر اثر توان چنین نتیجه گرفت که هرگاه بیهقی از سطح اخِباری و روایی صِرف دمی

های نو بر میزان استعاره ،رودمتنی میهای درونی و گفتارهای میانسمت واگویهخود به

ود متنی در حد یک صفت معمولی باشد. ورهرچند این گفتار میان ؛شودافزوده می

شود که مخاطب قادر به متنی، گویی با این دغدغه انجام میبه گفتارهای درونبیهقی 

 از ذکر یهقیبدرك پیام روایت نشده یا آن را باژگونه دریافت کرده باشد. ازآنجاکه 

 ۀدن جوهربرکند در این گفتارها با بالای میسع ،تاریخ، مقاصد تربیتی فراوانی دارد

 ستعاراتوز اگیراتر کند. این همان عامل اصلی بر ثرتر وؤآن را م ،ادبی کلام خویش

اریخ تنو در  ظهور استعارات ۀیابیم که عرصت بیشتر درمیاین، با دقّبرنوتر است. علاوه

صفات  صف بهشیئی متّ»یا زمانی است که سوی دیگر استعاره، انسان یا حیوان  ،بیهقی

، رآمدنیبنی، رُستنی، گسستنی، سوخت»صفاتی چون:  ؛باشد« ك و ساکنغیر از متحرّ

 «....خوردنی، نوشیدنی و
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